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 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

بحث از سياسيات را در خلال مباحث الهيات آورده بعنوان فيلسوف الهي، سينا  ابن
و آن را يکسره در  و بظاهر در دستگاه فکري خود، اثر مستقل سياسي ننگاشته

را نبي و قوانين » حاکم افضل«وي مصداق  .حكمت عملي داخل نموده است
از آنجا که قبل از وي، فارابي در را وحي و سنت دانسته است و ) نواميس(
هاي تأسيس  بنايي کامل نهاده، نيازي به ارائه توضيح بيشتر در زمينه» سياست مدينه«

اخته و وارد جزئيات نگرديده است، اما در بخش باجمال به آن پرد شده نميبيند و
) نواميس الهي(مربوط به چگونگي انتصاب يا انتخاب حاکم و نيز تدوين قوانين 

در واقع آن سياست نبويي را که . براي مدينه فاضله بتفصيل سخن گفته است
   .سينا تکميل نمود فارابي پي افکنده بود، ابن

  بي، مدينه سينوي، حاكم، حكمت عملي، باطنيگريسينا، سياست، ن ابن ::::هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

را به اوج خود برساند، عمده » حکمت مدرسي«سينا بعنوان فيلسوفي که توانست  ابن
برابر فهرست آثار،  بظاهر و عرضه كردزمينه فلسفه، منطق و طب آثار خويش را در 

به سعادت  ندارد، با اين حال هموارهچنداني  در زمينه انديشه سياسي آثار مستقل
با تأمل در آثار مربوط به حكمت عملي وي،  .است هداشتتوجه  او انساني و کمال

  .سينا ميتوان يافت بر ساختار انديشه سياسي ابن را فارابي سياسي ديدگاه ردپاي
سياست، بطور کلي از  ، بحث دربارهالشفاءبندي علوم در پايان بخش الهيات با طبقه

اين بدانمعناست که . مسيري که فيلسوفان يوناني براي آن هموار کرده بودند، خارج شد
سينا در تأسيس حکمت مدني خويش با ايجاد نوعي انقطاع از سير معمول نگارش  ابن

فلسفه سياسي در ميان متفکران يونان ـ يعني حرکت از عقل محض بسوي دانش 
يي بر تدوين رأي  تازه  بي نيز تا حدودي پذيرفته شده بود ـ رويهسياسي که توسط فارا

» وحي«تأكيد بر عنصر  سياسي بنيان نهاد که همان سياست پيشين نبي براي حاکميت و
فارابي، بلکه البته اين عقيده نه با گسست کامل از . بمنظور مديريت اجتماع سياسي است

چون فارابي خود . شکل گرفته استدقيقاً در پيوند با بخشي از حکمت مدني وي 
 سينا بطور مستقل از فارابي در بنابرين کاري که ابن .بنيانگذار نظريه فيلسوف ـ نبي بود

هاي شيعي و اسلامي به بخش يوناني تفکر  تأثير آموزه گرفت اين بود که تحت پيش
ا او فارابي اهميت کمتري داد و جهت ديني آن را پروراند و همين موضوع باعث شد ت

آيد  بر مي منطق المشرقيين چنانكه از مقدمة كتاب )١(.بدانند» فيلسوفي اشراقي«را گاهي 
او يك حكيم صرفاً مشائي معتقد به مباني ارسطويي و يوناني نبوده و بنابر اقتضاي برنامة 

از اشتباهات آنان چشم «: سياسي به تأليف و تدريس آن ميپرداخته است؛ چنانكه ميگويد
  )٢(.»...پوشيديم و براي آن توجيه آورديم

                سيناسيناسيناسينا    ابنابنابنابنردپاي باطنيگري در نظام سياسي ردپاي باطنيگري در نظام سياسي ردپاي باطنيگري در نظام سياسي ردپاي باطنيگري در نظام سياسي 

هاي قرآني و  گري نوعي تفكر عقلي شيعي ـ ايراني است كه ريشه در آموزهباطني
در خراسان بزرگ آن زمان . اشراقي داشته و با فلسفه يوناني، گسستي آشكار دارد

بعلاوه، . باطنيان مجالس فحث و بحث و درس داشتند) قرن چهارم و پنجم هجري(
در . يابي عباسيان بازميگردد رتحضور آنان در اين بخش از ايران به دوره پيش از قد

زمان سامانيان، اسماعيليان و شيعيان هم مشغول مبارزات سياسي براساس تفكر قرآني 
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هاي درس اهتمام جدي  و انديشه باطني بودند و هم به بسط و گسترش حلقه
  : سينا در بيان اين دوره دربارة گرايش پدرش به چنين گزارش ميدهد ابن )٣(.داشتند

منظور فاطميون و اسماعيليه مستعلوي (كساني بود كه دعوت مصريان پدرم از 
را پذيرفته و به اسماعيليان گرويده بود و من از ايشان ذكر نفس و عقل ) است
وجهي كه ايشان و برادرم نيز ميگفتند و ميدانستند شنيدم و بسيار ميشد  را بر

چه ميگفتند، شنيدم و آنكه اينها را در ميان خود ياد ميكردند و من مي
  )٤(... .درمييافتم

. اش در نصوص تاريخي آمده و مشهور است و اسماعيلي بودن او و خانواده شيعي
وي با شريعت همراه بوده و به رموز عرفان اسلامي و تصوف نيز آشنا بوده است و 

، همچون يك صوفي خبير از )الاشاراتاواخر كتاب (در آثار نيمة دوم زندگي خود 
تصريح ) مقدمه منطق( المشرقية الحكمة سخن گفته است؛ چنانکه در كتابرموز عرفان 

و كتب مشائي خود را بنا بمقتضاي زمانه و خواست و پسند  ءشفاالميكند كه كتاب 
در . جامعه نوشته است، ولي همواره آرزو داشته كتابي در حكمت مشرقي بنويسد

نگارش مكتب مشائي از بيم تعصب عوام اهل فلسفه، سخن بجز به مذاق مشهور 
  )٥(.نگفته، هر چند خود وي آن را خطا ميدانسته است

أويل رمزي و باطني، مسئله فيض، عقل، نفس و بقا و بيترديد، تفسير و ت
جاودانگي آن، سعادت نفس، مقامات، بهجت و وجد، اسرارالآيات، نظريه نبوت و 
امامت، ظاهر و باطن شريعت، سازگاري عقل و دين و نظاير آن كه مباحث بنيادين 

ظر ها مورد بحث و ن رسائل و نهضت فكري باطني را تشكيل ميداد، در اين حلقه
مورخان از اين دوره، بعنوان عصر شكوفايي تفكر شيعي ـ باطني بويژه در . بود

خراسان بزرگ و نيز بغداد و قاهره و حلب ياد ميكنند و علتش را تفوق چشمگير 
  )٦(.سياسي شيعيان در دو سده چهارم و پنجم هجري برميشمارند

تا چه اندازه سياسي و  سينا ابنشايد بسياري از مورخان تاريخ فلسفه ندانند كه 
تابع جريانات ضدخلافت معروف به باطنيه و اسماعيليه بوده است و اين اشتغال 

اعتقادي به آن، يكي از سياستهاي اسماعيليه و  شديد به فلسفه مشائي در عين بي
  .رموز كار آنها بوده است

ش براهين شيوة مبلغان و داعيان اسماعيليه چنين بود كه در برابر حريف خود از رو
منطقي و طرح مسائل فلسفه مشاء وارد ميشدند و نخست نتيجه ميگرفتند كه خدايي 

الوجود هست كه حكيم و قادر و عليم است و پس از آن استدلال ميكردند كه  واجب
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با گذشت از . چون خداوند حكيم است، حكمت او اقتضا ميكند براي مردم پيامبر بفرستد
ا جدلي طرف مقابل به اصل مطلبي كه مقصود سياسي و اين مرحله و اثبات برهاني ي

حزبي آنها بود ـ يعني لزوم امامت ـ ميپرداختند و طرف مقابل را وادار ميكردند تا بكمك 
استدلال و كتاب و سنت ثابت كند كه اين امام بايد معصوم باشد و خلفاي بغداد نميتوانند 

يكي از  )۱۲۴/بقره(»نيينال عهدي الظالم لن«اين منصب را داشته باشند؛ مثلاً آيه مباركة 
  )٧(.دلايل قرآني آنها بود

تقريباً تمام مبلغان و داعيان معروف اسماعيلي كه ميشناسيم، يا كتابي در فلسفه 
اند و سنخ دعوت سياسي ـ  مشاء دارند يا خود آنها به حكمت مشاء معروف بوده

فا و رسايل معروف آنها بوده الص علمي آنها يا با اين روش بوده و يا بروش اخوان
  .است كه از طريق آموزشهاي علمي، طرفداراني براي خود جمع كنند

سينا نيز خود را مكلف ميديد كه فلسفه مشائي را بعنوان اولين پله كار  ابن
سياسي شيعي خويش تقويت و تبليغ كند و مشكلات و اغلاط احتمالي آن را 

حال وي مانند شيعيان مبارز پيش و پس از  اما در عين. بپوشاند و آن را رد نكند
خود در باطن، طرفدار حكمت اشراق بوده و درباره آن كتاب نوشته و آن را به 
خواص و افرادي كه شعورشان احتمالاً بيش از بهمنيار و جوزجاني بوده و اهل راز 

  )٨(.آموخته است اند مي بوده
سيد كه برغم تسلط حكما و در رديابيهاي دقيق تاريخي ميتوان به اين نتيجه ر

بيشتر فقهاي شيعه در فلسفه بمعناي مشائي آن و استفاده ابزاري از آن در مجادلات 
خود با غيرشيعه ـ و حتي در برخي مباحث علم اصول ـ به آن دلبستگي واقعي 

را ) ع(نداشتند و روح حكمت اشراق و عرفان اسلامي و ميراث معنوي اهل بيت
خود حفظ ميكردند؛ يعني هم بينش آنها عرفاني و اشراقي بطور نظري و عملي با 

بوده و هم در عمل بروش حكماي اشراقي باستاني اهل زهد و رياضت شرعي 
سينا بسبب تشيع خود بصورت عام و آشنايي و همبستگي پنهاني با  ابن. اند بوده

 اسماعيليه و باطنيه بصورت خاص، حكمت مشائي را مانند بسياري از علوم زمان
  )٩(.خويش در برترين درجه آن دارا بود، اما به آن دلبستگي نداشت

تصريح ميكند كه طرح فلسفه مشرقي او ريشه  المشرقيين منطقسينا در مقدمة  ابن
هاي اشراقي و باطني آشنا شده  در تفكر وي در همين دوره جواني دارد كه با آموزه

او در اين مقدمه تصريح ميكند كه در دوره جواني به دانشهاي غير يوناني . است
دود اشتغال داشت، در حالي كه در همين زمان بسياري تصور ميكردند تفكر تنها مح

سينا در فضايي باطني، شيعي و  حقيقت آن است كه ابن. بر انديشه يوناني است
در همان دوران جواني با تفكري مواجه شد كه تفاوت بنيادين . اسماعيلي بزرگ شد
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  : مينويسد منطق المشرقيينسينا در مقدمه  ابن. با فلسفه مرسوم داشت

مشائي آسان بود   فهم انديشه اما براي ما، از همان آغاز اشتغال به فلسفه،...
ولي از جانب غيريونانيان دانشهايي به ما رسيده بود و زماني كه ما بدان 
اشتغال داشتيم، آغاز جواني ما بود و بياري توفيق الهي در همان زمان قادر 
شديم آنچه را كه آنان به ميراث نهاده بودند، فهم كنيم و از آن پس اين تفكر 

و منطق آنان مقايسه كرديم و از سازگاري اين دو نوع را با فلسفه مشائي 
   )١٠(... .تفكر آگاهي يافتيم

آن » نقصان«سينا يكي از دلايل اعراض و گسست از فلسفه يوناني را  ابن
او فلسفه . برميشمارد و تصريح ميكند كه از اين خطاها و نقصانها آگاهي داشته است

داند كه چشمهاي عقلهاي معاصرانش را مشرقي را از چنان عمق و دقتي برخوردار مي
   )١١(.و ازاينرو آن را تنها براي شايستگان عرضه ميدارد  از ادراك آن ناتوان تلقي ميكند

ورزيهايش  تعصب شديد سلطان محمود بر مذهب تسنن و مخالفتها و كينه
نسبت به باطنيان، علويان و اسماعيليه و كوشش در قلع و قمع كردن و كشتار آنان، 

سينا  از سوي ديگر، ابن. سينا پوشيده نبود چنانكه در ري شاهد آن بوديم، بر ابنهم
اش به حكومتهاي شيعي و علوي در حوزه طبرستان سخن بميان  خود از علاقه

همانطور كه بعدها . آورده و تصريح ميكند كه آهنگ من بسوي امير قابوس بود
  )١٢(.بويه گذراند لت علوي آلسينا مهمترين دوران حياتش را نزد دو ميبينيم ابن

: بندي كرد سينا را نه بلحاظ تاريخي يا منحني تحول به دو قسم دسته ميتوان آثار ابن
قسم نخست، آثاري هستند كه بر مشرب مشائي نوشته شده و غرض وي تنها تبيين 

با . پيداست الشفاءمقاصد و آراء آنان بوده است؛ آنچنانكه در مهمترين اثر اين قسم يعني 
سينا فيلسوفي سراسر پيرو يا مدافع نبوده بلكه  اين وصف در همين قسم از آثار ابن

همچنانكه خود اظهار داشته است هرجا با نقصان و اشكالي مواجه ميشد آن را اصلاح و 
حجم و نوع . نيز نام نهاد» تبيين و نقادي«ميتوان اين دو راه را حتي دوره . تكميل ميكرد

  )١٣(.سينا به فلسفه مشائين در اين دوره چشمگير و برجسته است ابن اعتراضات
غرض و . اند قسم دوم آثاري هستند كه بر رويكرد اشراقي به نگارش درآمده

اين ديدگاه آثار بيشتري را در . است  سينا از ابتدا همين تفكر بوده هدف اصلي ابن
سينا را حكمت  اين بررسي به ما اجازه ميدهد كه فلسفه ابن. داده استخود جاي 

تصريح  منطق المشرقيينمشرقي يا اشراقي نام بنهيم همانطور كه وي در مقدمه 
اين كتاب فلسفه مشرقي را براي نشان دادن اين نوع از فلسفه براي ... «: ميكند

    )١٤(».ايم خودمان و كساني كه پايبند به آن هستند، گردآورده
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سينا با طرح حكمت شرقي، به عالم نور و قدس، آسمان، معنويت و باطن،  ابن
شايد مسلمان بودن، طبيب . راه زندگي توجه و سير در اين عوالم دارد. معنا بخشيد

يي ديگر جستجو كنيم و   سينا را بايد از زوايه  بودن، حكيم بودن و باطني بودن ابن
سينا آن را براي رستگاري انسانها عرضه   مدينه نبوي و جامعه حكمي ديني كه ابن

را مردي از  اودر واقع ميتوان . كرد، منشأ در اضلاع حكمت مشرقي او داشته باشد
تبار عرفان و حكمت اشراق و از مبلغان معارف شيعي و مردي سياسي و مبارز در 

  )١٥(.كار براندازي حكومت ننگين خلفا دانست

        نظام سياسي سينوينظام سياسي سينوينظام سياسي سينوينظام سياسي سينوي

را به دو بخش نظري و عملي تقسيم نموده و سياست را  الرئيس حکمتشيخ
غايت حکمت عملي، حصول اعتقاد يقييني به . ذيل حکمت عملي آورده است

.  موجودات نيست، بلکه حصول رأي براي عمل است؛ عمل مبتني بر اختيار و اراده
  . بخش نظري، حق و غايت بخش عملي، خير است  بدينسان، غايت

سينا بعنوان فيلسوفي كه بناي اصلي او بر تأسيس علوم نظري بويژه بخش  ابن
الهيات بوده، برغم دخالت رسمي  در حکومت و سياست، در  علم سياست نيز 

به آن  السياسةء يا كتاب مختصر الشفانويسي كرده و جز در مقاله دهم  گزيده
سينا را  او ابن. نظر را دارد دوبور، پژوهشگر فلسفه اسلامي، نيز همين. نپرداخته است

برخلاف فارابي كه بخش عمده آثار خود را درباب علم سياست نگاشته است، 
ميداند كه فلسفه را در سه بخش منطق، طبيعت و مابعدالطبيعه » فيلسوفي الهي«

ست كه بصورت سينا ابنالبته اين سخن، قضاوت درباره ظاهر آثار . نگاشته است
آثار فيلسوفان پيش از او، بويژه فارابي، مورد توجه و بررسي مجزا و بدون توجه به 

  .قرار گرفته است
هم  شامل متافيزيک  سينا ابن )اخلاق، اقتصاد و سياست(چرا فلسفه عملي اينکه 

آرماني  تنهايي قانوني براي جامعه در حالتعلت است که نبوت ببه اين  ميشود
نيز  ا شدن نيستند بلکه بشريت رانبوت و شريعت نه تنها قابل جد. فراهم ميکند

 حقيقت و صدق درباره قانون فرستاده شده از طرف خداوند شامل. محافظت ميکنند
مطالعه  اين حقيقت، موضوع. خدا، جهان، پاداش و تنبيه و جهان پس از مرگ ميشود

 ي کهي  بعلاوه فيلسوف بايد در جامعه زندگي کند و فقط جامعه. متافيزيکي است
هايي براي حصول کمال  اسي آن حالت آرماني دارد ميتواند اصول و پايهسازمان سي

  .شناخت و عشق خداوند فراهم کند و
تصريح ميکند که مديون فارابي  ،سينا در شرح حالي که از خود نگاشته است ابن
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ه ارسطو از طريق عفهم مابعدالطبي علاوه بر وي آن است که اين بخاطر است و
 ...نبوت و عقل، نظريات معلم ثاني در مورد و النفس شناسي، علم او، جهان اغراض

درواقع اين فارابي بود که براي اولين  )١٦(.تعديل و تکميل نموده است را نيز گرفته و
گيري  ست آن را ساماندهي کرد و با بهرهبار با نگارش بيش از بيست اثر دربارة سيا

هايي از  و فلسفه مشائي يونان و رگه هاي اسلامياز نظام فلسفي نوافلاطوني، آموزه
حکمت خسرواني ايرانيان، نظام فلسفيي آفريد كه تبديل به يك سنت جاودان در 

بنابرين تمام متفكران مسلمان بعد از او بايد در  )١٧(.حكمت مدني مسلمين گرديد
تعيين مواضعشان دربارة مسائل عمده فلسفه سياسي بويژه نسبتشان با شريعت 

  .نت را مورد توجه قرار ميدادندمقدس اين س
اول اصولي كه امور فرد بر : سينا علوم عملي را بر سه بخش تقسيم ميكند ابن

دوم اصولي كه مشاركت شخصي مردم بر . آنها مبتني است كه همان اخلاق است
آنها مبتني است که همان تدبير منزل است و درنهايت و از همه مهمتر، اصولي كه 

البته نبايد  )١٨(.دم بر آنها مبتني است كه همان سياست استمشاركت همگاني مر
چنين پنداشت كه سياست تنها شامل همان بخش سوم است و آن دو دانش ديگر 

سينا و هم  خارج از آن هستند، چونكه اين نگرش هم بلحاظ مقدمات ضروري ابن
بلكه رأي درست اين است كه . بلحاظ نسبت آن با شريعت كاملاً نادرست مينمايد

م فيلسوفان مسلمان، بلحاظ تعيين مقدمات بگوييم اخلاق و تدبير منزل در ميان تما
  .جهت ورود به مدينه ـ سياست ـ مقدمات سياست و بلكه جزئي از آن هستند

همان سلسله مراتبي را كه در جهان هستي وجود دارد در  همانند فارابي، سينا ابن
موجودات صادق ميداند و بر اساس جريان فيض  ساختار مدينه و سلسله مراتب

مراتب موجودات ميپردازد كه براي درك  سي ساختار مدينه و سلسلهالهي به برر
معتقد است  سينا ابن. اهميت است انديشه سياسي او پيرامون نبوت، بسيار حائز

بعضي از آنها داراي  .كرده است خداوند مردم را از حيث عقول و آراء متفاوت خلق
به تحقيق و تعليم  حاجت استعداد قوي هستند چنانكه براي اتصال به عقل فعال

برخوردارند كه فقط  در واقع اينها كساني هستند كه از عقل قدسي .بسيار ندارند
و استعدادهاست كه  بنابرين از حيث اختلاف در عقول. پيامبران از آن بهرمند هستند

  )١٩(.اختلاف در طبقات اجتماع حاصل ميشود
ل و رأفت الهي نسبت سينا با فرض اين تراتب وجودي، آن را به فض درواقع ابن

پس صاحبان انديشه ميدانند . ميدهد كه انسانها را در رتبت عقل نابرابر آفريده است
مه رعيت و بنده تمام مردم پادشاه بودند همديگر را نابود ميكردند و اگر ه اگركه 

بنابرين، براي مسئوليت اجتماعي، اشتراک و . كلي هلاك مينمودندبودند، خود را ب
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  .است تفاوت لازم
سينا در حکمت عملي برخلاف فارابي از معرفت  به اين ترتيب ميتوان گفت، ابن

نفس و سياست آن آغاز ميکند، ولي فارابي راه ديگري را در پيش ميگيرد؛ يعني از 
پس نخست از رؤسا و سپس از . آيد و از اعم به اخص روي مينهدبالا به پايين مي

در رتبتي فروتر جاي دارند سخن ميگويد و در  اکفاء و همسران و آنگاه از آنها که
  . آخر به سياست نفس آدمي ميپردازد

يي  انهبه هر حال، مفهوم عنايت الهي بمعناي علم خداوند بر نظام خير، پيامد دوگ
نخست اينكه با حضور خير در وجود افراد : همراه داردبراي نظام سياست سينوي ب

. بدورند و به همين دليل مستعد تحصيل سعادتندنوع بشر، اكثريت انسانها از شرور 
دوم اينكه تدابير لازم براي كنترل شرورانه به عقول انساني بلكه به عنايت و 

  .خواست الهي واگذاشته شده است
سينا در دستگاه فلسفي خود، اين جهت دوم را به بلوغ نهايي رساند و با ارائه ابن

مت، سياست و فلسفه را درهم آميخت و شناسانه از نبوت و امايک مفهوم معرفت
در واقع فلسفه اسلامي با توجه به . علم مدني و الهيات را در همديگر ادغام نمود

عقل و شرع كه در دستگاه حكمت مدني فارابي شکل گرفته بود، نزد  ملازمه
فلسفه در جهت فهم و تفسير گستره نزول وحي و  سينا صورت كاملي يافت و از ابن

  .يعت اسلام بر مبناي آن، ياري جستتدوين شر
وارد بحث سياسات ميشود و در آن از سياست  الشفاءسينا در بخش آخر کتاب ابن

ظاهر بطور مستقيم هيچگاه بوي . نبي و امام و نيز لزوم جانشيني براي آنان سخن ميگويد
ه، اجتماع و را در آثار خود بکار نبرده است، با اينهم» انسان موجود مدني بالطبع«اصطلاح 

تمدن مطلوب بشري را تنها ناشي از نياز افراد به همديگر و تعاون و مشارکت آنان دانسته 
معلوم است فرق انسان با : مينويسد الشفاءاو در فصل دوم از مقاله دهم الهيات  )٢٠(.است

ساير حيوانات در اين است كه اگر خود او بتنهايي تدبير كارهاي خويش را برعهده بگيرد 
كسي با او در برآوردن نيازهايش مشاركت نكند، زندگي خوب ـ سعادتمندي ـ نخواهد  و

و مشارکت نيز جز با » وجود و بقاي انسان نيازمند مشارکت است«سينا  بنظر ابن )٢١(.داشت
هستند که اين امر لزوم » قانون و عدالت«انجام نميپذيرد و معاملات نيز نيازمند » معامله«

اين قانونگذار کسي نيست جز نبي که در سايه برخورداري .  ص ميکندقانونگذار را مشخ
ترتيب بايد گفت انسان بدين. همواره در اتصال با عقل فعال بسر ميبرد» عقل قدسي«از 

  :براي بقاي نوع خود به قانونگذار نياز دارد

هرگز روا نيست که گفته شود عنايت نخستين خداوندي که آن منافع جزئي 
را شامل ) ضرورت ارسال قانونگذار(شود ولي اين موضوع مهمتر را شامل مي
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پس در اينصورت واجب است که پيامبري ... نميشود که اساس همه آنهاست 
  )٢٢(.منظور برانگيخته شود از جنس انسان بدين

) ص(پيامبر وفاتاو اوصاف، شرايط و همچنين تکاليف کساني را که بعد از 
  :بعنوان حاکم مسلمانان حکومت خواهند کرد، چنين مطرح ميکند

، اطاعت جانشين خود را بر مردم واجب و )پيامبر(واجب است که قانونگذار 
يکي اينکه : يکي از اين دو راه تعيين ميشوده اين جانشين ب. لازم گرداند

ز پيشگامان و افراد ديگر اينکه اجماعي ا... پيامبر، جانشين خود را تعيين کند
مردم و با اطلاع  جامعه، فردي را در حضور توده سرشناس و شناخته شده

اين شخص بايد کسي باشد که ... آنها بعنوان جانشين، برگزيده و معرفي کند
يي که از او عالمتر وجود نداشته و از بگونه ؛عارف و عالم به شريعت باشد

  )٢٣(.همه کس داناتر باشد

نيم فارابي با ختم نبوت و عدم امكان تأسيس مدينه فاضله تحت رياست چنانكه ميدا
رئيس اول، بحث مربوط به رؤساي ثاني را مطرح كرده كه وظيفه آنان حفظ شرايع و 

سينا با تعيين مصاديق براي اين نوع از رؤسا به توضيح  ابن. نواميس رئيس اول است
و بطور كلي، جايگاه آنان در سلسله  كامل مبناي مشروعيت آنان، وظيفه و اختياراتشان

سينا كه  اين بدانمعناست كه ابن .مراتب اجتماعي بعنوان جانشينان رئيس اول ميپردازد
 ،)٢٤(اش در نصوص تاريخي آمده و مشهور است و اسماعيلي بودن او و خانواده شيعي

حضور گروهها بنا به مقتضيات زمانه خود و بنا به شرايط نامراد دستگاه خلافت بويژه با 
آميز  دستگاه خلافت، به  تأثير سلطه تغلب و فرق مختلف و بلكه متعارض و نيز تحت

نظريه نصب در تعيين جانشين رئيس اول ـ نبي ـ قائل بود كه بظاهر با ديدگاه خلفاي 
سينا در اين موضوع به نصب از جانب  حاكم يكي است؛ اگرچه تفسير رأي ابن

  .ت شيعي نزديكتر ميشودبه انديشه  امام) ص(پيامبر
را » نص«سينا بدون اينکه وارد بحث تفصيلي جايگزيني زمامدار شود، طريقه  ابن

مناسبترين طريقه انتصاب حاکم ذکر ميکند؛ چراکه از ايجاد آشوب و چنددستگي 
براي انتخاب امام و خليفه از عمده » نص«پذيرش . ديگر ممکنات جلوگيري ميکند

هاي شيعي نزديک ميکند؛ هر چند که او با اشاره به  آموزه آرائي است که وي را به
 )٢٥(.در صدر اسلام، بر الزامات اداري جامعه تأکيد دارد) ع(علي حضرت همکاري عمر و
سينا به نگراني اهل سنت نسبت به تشتت صفوف مسلمين  ابن» نص«درواقع بحث 

اما بايد افزود وي برخلاف بسياري از . و نزاع بر سر جانشيني پاسخ مثبت ميدهد
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علما و فقهاي سني مذهب، جلوس فرد متغلب بر سرير قدرت را نميپذيرد و دفعش 
)٢٦(.را براي مردم واجب و موجب رضاي خداوند ميداند

 

کننده بر حاکم گواه آورده و اثبات نمايد که متولي  سينا اگر خروج از نظر ابن
خلافت شايسته آن نبوده و آميخته به نقصي است که چنين نقصاني در فرد 

برخي . کننده موجود نيست، سزاست که اهل مدينه خود را با او تطبيق نمايند خروج
ـ سلطه ـ اهل سنت نزد فيلسوف » تغلب«وي را دليلي بر پذيرش نظريه اين استدلال 

چراکه . سينا در اين مورد به تشيع نزديک است اما برعکس، رأي ابن. اند مسلمان دانسته
کننده نه تنها بايد عدم صلاحيت حاکم ظالم را اثبات نمايد، بلکه خود او بايد در  خروج

  .اينباره شايستگي حاکميت بر حق خويش را بر همگان نشان دهد
فاضله،  سينا، جز از مجراي قانونگذاري براي تأسيس مدينهدر نظر ابن سياست

اين قوانين، قانون شريعت و واضع آن  امکانپذير نيست و بارزترين و عاليترين نمونه
مخالف است و شريعت » اختراع«سينا در امر قانونگذاري با ابن. است) ص(پيامبر
اند، اما با اين حال معتقد است که در آسماني را مبناي زندگي مدني ميد شده نازل

با توسل به اجتهاد و با » تفريع«شريعت فقط چارچوب بنيادين آمده است، ولي 
و با نظارت کلي امام يا خليفه صورت ميگيرد و فقط » ةالمشوراهل« آراءاستفاده از 

 امکان وضع دارد و در امر» اوقاف متغير«از اين طريق است که قوانين متناسب با 
  :قانونگذاري ميان وحي و عقل جمع ميشود

سينا ضمن اينکه بحث سياست خود را به دو بخش سياست به همين دليل، ابن
امور مدينه و نبوت يعني بحث در  بمعناي دقيق کلمه، يعني رياست سياسي و اداره
 هاي افلاطون و ارسطو در اين مورد،تشريع تقسيم ميکند، با تأکيد بر هماهنگي انديشه

افلاطون ارائه کرده و دو کتاب، با همان  نواميسو  جمهوريي از دو کتاب  تفسير ويژه
يي از دو کتاب  نامها به ارسطو نسبت ميدهد که احتمالاً از آثار جواني ارسطو و خلاصه

  )٢٧( .افلاطون بوده است

        بندي مدينه سينويبندي مدينه سينويبندي مدينه سينويبندي مدينه سينوي    طبقهطبقهطبقهطبقه

بنوعي از تقسيم کار سخن ميگويد و آن را يکي از  الشفاءسينا در مقاله دهم ابن
ساير جانوران برميشمرد و پس از بيان ضرورت تقسيم کار در  بافرقهاي انسان 

سياسي وي جايگاه و  اشاره ميکند که در فلسفه» مشارکت«اجتماع بشري به اصل 
 .مفهومي بسيار کليدي دارد

تقسيم نموده و » نظاميان«و » صنعتگران«، »مدبران«اصلي  اهل مدينه را به سه دسته او
در واقع مهمترين و . ضرورت رعايت نظم و سلسله مراتب در مدينه تأکيد داردبر 
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گانه سينا ترتيب مدينه براساس اين اجزاء سهنخستين هدف شريعت و شارع در نظر ابن
رتيب رياست و نيز ت) وران و نظاميان يا پاسدارانمدبران يا حاکمان، صنعتگران يا پيشه(

  .گانه از عالي تا داني استسلسله مراتبي هر يک از اجناس سه
کار . ول مينمايدكوسينا مبناي معيشت در مدينه را به پذيرفتن شغل و کاري مابن

. تلقي ميکند» خير«نيز عبارت است از اشتغال به يکي از اموري که بشر آنها را 
، وجود نداشته ي مقام مشخصي نيستبيكاري كه داراازاينرو بايد در مدينه، فرد 

باشد، بلكه هريك بايد نفعي را به شهر برسانند و بيكاري  از سوي رئيس مدينه 
الرئيس معتقد است که معاملات و مشارکتهاي جاري مهم بايد  شيخ )٢٨(.تحريم شود

  .کنترل امام باشد تا صحت جريان آنها تضمين شود  بنحوي تحت
قانونگذار، در ميان عبادات، برخي را چنان واجب کند بنظر وي واجب است که 

جمعي که جز با حضور خليفه انجام نپذيرد؛ مانند امور ديني که بصورت دسته
همينطور واجب است که در معاملات نيز معاملاتي وجود داشته . صورت ميپذيرد

کيم اينها معاملاتي است که به تح. باشد که حضور امام و خليفه در آن شرط باشد
در اينگونه امور ... انجامد؛ مانند ازدواجها، مشارکتهاي کلي ومباني اجتماعي بشر مي

  .بايد حاکم يا افراد منصوب از طرف او حضور داشته باشند
بتواند قواي ) خليفه(کنندة جامعه  اداره جامعه نيز به اين وابسته است که مدبر و اداره

از دخل و خرج جامعه آگاه باشد و هزينه سلاح نظامي و پاسداران جامعه را مرتب سازد، 
  )٢٩(.بپردازدو حقوق و مرزها و غيره را درست 

مبنا را بر » اصناف السياسات«بندي نظامهاي سياسي و يا بقول او سينا در دسته ابن
و رسوم مشترک مورد پذيرش مردمان يک اجتماع و مدينه سنن، قوانين و آداب 

بحسب استقراء از » اشتراک مردمان يک اجتماع در سنن«ميگذارد و معتقد است شيوه 
بندي فرعيتر جمعاً بر شش حالت يا شش نوع  چهار حالت خارج نيست که در دسته

: اينها عبارتند از. بالغ ميگردد» نظام سياسي«و باصطلاح امروزي » رياست«و » سياست«
نظام . ه آن استنظام سياسي وحداني يا استبدادي که نظام تغلّبي نيز زير مجموع

سياسي کرامت، نظام سياسي فکريه، سياست اجماعي، سياست اخيار و سياست ملک 
  )٣٠(.ناميده ميشوند» سياست سقراطي«اخير بطور مشترک  که اين دو شاخه

ين دليل اين حکومت را وحداني ناميديم که بد«: درباره نظام وحداني ميگويدوي 
در تعريف آن  )٣١(».و منزلت خود امتناع ميورزددادن هر کس در مقام  رهبر آن از شرکت

 در امور حکومت به مشارکت ديگران به) رهبر مدينه(آن است که سائس «: ميگويد
هاي اين حکومت، سياست تغلّبيه از جمله شاخه. وجه راضي نباشد و تن در ندهد يچه

  . ستهدف سياست وحداني و تغلبي به تسليم محض واداشتن مردم مدينه ا) ٣٢(.»است
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شوندگان را رعايت ميکند  در نظام سياسي کرامت، رئيس مدينه، مصالح حکومت
نه بخاطر عوض مادي خاص، بلکه صرفاً براي اينکه آنان در تعظيم و تکريم وي 

در چنين  )٣٣(.بکوشند و غايت آن حفظ کرامت، عزت و نگهباني آن از منازعان است
  )٣٤(.نظامي، عزت و  افتخار قومي و ميهني بر همه چيز مقدم است

پيشوا ثروتمند باشد و رياست، رهبري و تدبير «سياست فکريه چنين است که 
امور ديگران را بخاطر ثروتش بدست بياورد، اما بدون آنکه جنبه تغلّب و اعمال 

را  اين نوع سينابنا. »خست رفاه و لذت است«و هدف آن » زور داشته باشد
نام مينهد و ميگويد که در صورت همراه شدن با تغلّب، قدر » سياست قلّت«

  )٣٥(.ناميده ميشود» سياست خست«مشترکشان که هر دو را دربربگيرد 
مدينه «و » سياست جماعت«، »سياست حريت«يا  )٣٦(»الديموقراطيه«وي نوع چهارم را 

: را بكار برده و در تعريف آن ميگويد» دموكراسي«واژه  مينامد و دربارة آن عيناً» جماعيه
سياست دموكراسي آن است که همه اهالي مدينه در برابر قانون برابر و از حقوق و «

نظر  در اين نظام كسي نميتواند بجز از راه اجماع و اتفاق... کرامت يکساني برخوردار باشند
 )٣٧(».د ميتوانند آن رئيس را تغيير بدهندآنان هر وقت بخواهن. همگان به مقام رياست برسد

  :است» آزادي«هدف نهايي آن  

در نظام سياست اجماعيه آن کسي که به رياست ميرسد، مانند بقيه انسانهاي ... 
ديگران است و دليل برگزيده شدن وي به رياست يا قرعه است  حکممدينه و در 

  )٣٨(.گيري و يا بختيا رأي

نامد، مي» سياست سقراطي«آن را  سينا ابنکه » نظام سياسي ملک«و » نظام سياسي خير«
يک فرد فاضل در رأس » سياست خير«در نوع اول يعني . همان مدينه فاضله يا عادله است

» خير«مدينه قرار ميگيرد و قصد وي به سعادت رساندن مردم مدينه و نصيب ساختن 
جمعي از افراد هستند که هرکدام واجد يک فضيلت  در حالت دوم،. براي آنان است

آنان  ميباشند ولي هيچکدامشان بتنهايي همه فضايل را در خود جمع ندارند و همه
بصورت مجتمع و شورايي، مسئوليت اداره مدينه را برعهده ميگيرند و چنين نظامي 

» سياست ملک« ناميده ميشود و اگر حکيم فاضلي در رأس آن قرار گيرد،» سياست اخيار«
  )٣٩(.نام ميگيرد

گرفتن دانش  سينا با فرض ابنو آن اينکه  ي لازم به ذکر استي در اينجا نکته
نظري همراه با حكمت عملي و يا حتي فرض آن بعنوان مقدمه، انسان كامل 

به همين دليل . سعادتمند را پيامبري ميداند كه در آستانه الوهيت ايستاده است
پس وظيفه او در اين دوران  )٤٠(.ذيل متافيزيك او قرار ميگيردسينا در  سياست ابن
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مهم، بررسي و توضيح مفصل علوم نظري و پرداختن كمتر به خود حكمت عملي 
بنابرين براي شناخت كامل حكمت . است كه پيش از او به آن پرداخته شده است

  .سينا را در كنار سياست فارابي خواند مدني اسلامي بايد متافيزيك ابن
سينا چندان به سياست بمعنايي كه نزد در انتها بايدخاطر نشان ساخت دليل اينكه ابن

يي که در دوره اسلامي با فارابي آغاز شده بود، اهميت نميدهد، اين  ماست و بگونه
از تأسيس آن نزد فارابي و پرداختن به زواياي مختلف آن آگاه است و  ،است كه اولاً

كه تحصيل سعادت مدينه و فرد به همان اندازه حكمت عملي در با آگاهي از اين ،ثانياً
گرو كسب فضايل نظري نيز هست، بناي مابعدالطبيعه خود را براي معرفي فضايل 

هايي مستقل سينا ـ که رسالهبنظر نميرسد ابن. نظري و تسطيح راه سعادت ميگذارد
اسلامي و با تکيه بر تفسير  درباره اخلاق و تدبير منزل نوشته ـ با توجه به طبيعت دوره

يي که از ديانت داشته، بحث مستقلي را درباره سياست ضروري  شيعي ـ فلسفي ويژه
زيرا سياست، جزئي از حکمت عملي و آنهم جزئي از حکمت و فلسفه . دانسته باشد

تفاوتي . اسلامي است و معني ندارد  که از سياست و استقلال يا جدايي آن بحث شود
بيشتر او بر فرهنگ شيعي و اسلامي است؛  يبا فارابي دارد اتکا سينا بناکه سياست 

  ) ولايت فقيه.(همان که بعدها عنوان فقهي نيز يافت

        جايگاه نبي درنظام سياسي سينويجايگاه نبي درنظام سياسي سينويجايگاه نبي درنظام سياسي سينويجايگاه نبي درنظام سياسي سينوي

سينا همانند ديگر انديشمندان بزرگ با درک مناسبي از بحران زمانه خويش،  ابن
او  .حل را در تأمل نظري صرف يافت راهابي، براي خروج از اين بحران، همانند فار

افلاطون مرتبط  پادشاه -حکيمآرماني  آرماني اسلام را با حالت مانند فارابي حالت
براي ) اثبات النبوت(نبوت  در آخرين بخش از کتاب مربوط به سينا ابن. ساخت

سي او بايد در جهان مادي از طريق حکومت سيا« :دشوپيامبر دو وظيفه را يادآور مي
جهان معنوي و روحي را بوسيله ابزار فلسفي  نظم را برقرار کند و همچنين بايد

  ».خوب و منظّم گرداند
دارا بودن آن : روانشناسانه از نبوت در بخشي به پيروي از فارابي ميگويد در تبيين 

. چراکه برآمده از روح مقدس است. استعدادي متعالي از کيفيات انساني است ،]نبوت[
پيامبر ميتواند معجزاتي انجام دهد و قادر به درک بيواسطه است و اين مسئله را 
نميتوان بوسيله آموزش از فيلسوفان آموخت که به شناخت جهان قابل فهم بوسيله 

ي بالاتر از فلاسفه ي بنابرين پيامبران به مرحله. اثبات و قياس قائل هستند مفاهيم و ابزار
بنظر . هستند تا جهان خداوند و فرشتگان او را مشاهده کنند اند و آماده دست پيداکرده

که حصول نبوت را در فلسفه  ميگيردفارابي قرار  مقابل ديدگاهدر رأي که اين  ميرسد



 

       اول، شماره ششمسال     
  1394تابستان               

136 

  )٤١(.و تمرين و استفاده از استدلال، ميسر ميداند خود با مطالعه
 از مراحل] اسين ابن[همراه توصيف او يف نبوت را از نظر روانشناسي باگر ما تعر

، خواهيم همراه سازيم آمده استتنبيهات الشارات و لااگوناگون مسير سعادت که در 
 سينا بين سه نوع از جويندگان خداوند ابن. که او تا چه اندازه از فارابي فراتر است ديد

 ،دسته دوم .زاهد يا زاهد صوفي است ،دسته اول :يا حقيقت تمايز قائل شده است
خداوند را بوسيله ابزاري مانند نماز و مناسک عبادت ميکند و دسته که  است عابد

بالاترين آنها عارف است که خداوند را ميشناسد و همه هستي و توان خود را  سوم و
با غلبه بر احساسات مختلف، ذهن خود را براي  و  پادشاهي خداوند ميکند تسليم

از طريق زندگي خود به خداوند و هر سه دسته ميتوانند . خداوندي آماده ميکند الهام
اين . نمايندآنکه از زندگي خود محافظت معنوي دسترسي پيدا کنند بشرط  حقيقت

جايي که انسانها به يکديگر کمک ميکنند تا  ؛جامعه ممکن است مسئله فقط در
شبيه همين نظر در متافيزيک او مطرح . را کسب کنند ج زندگييضروريات و حوا

و ) وضع شده توسط انسانها(از قوانين خاص  يي چنين جامعهقوانين . شده است
گير از معنويات قوانين عمومي و فرا قوانين عمومي و فراگير تشکيل شده است که

که وحي ) شريعت(فراگير و الهي است  چنين قانوني. آورند عمل ميانساني محافظت ب
مردم يگانگي و وحدانيت  هاي توده او بايد به. آورد مي خداوند بسوي پيامبر قانونگذار

ها فقط  دهد، چرا که توده خداوند را آموزش داده و پاداش روز آخرت را بشارت
شوق و . اطاعت خواهند کرد بوسيله وعده پاداش و ترس از تنبيه، از فرامين خداوند

آنجاست که سرانجام به دريافت الهامي از  طلب صادقانه عارف بسوي خداوند تا
انسانيت پايدار بماند  خداوند انسان را آفريد و دوست دارد .ودطرف خداوند نايل ش

 .و بنابرين قوانين خود را از طريق پيامبرش فرستاده است
فلاسفه معنايي را که از قوانين : دهدادامه مي او بعد از اينکه قوانين را بيان ميکند

يعني حيله و  ؛دافراد فکر ميکنن ها و مستفاد ميکنند، آن چيزي نيست که توده) ناموس(
الگوي معين و وحي فرستاده شده  يک سنّت، امر ثابت، نيرنگ نيست، بلکه نسبتاً اين

بعنوان يک امر (پيامبر  از طريق اين بخش از فلسفه  عملي به وجود). از آسمان(است 
  .است شريعت و زندگي بهتر نيازمند پي ميبريم و اينکه نسل بشر براي بقا) ضروري

هرچند او فضيلت عارف را  ؛مقام پيامبر بالاتر از عارف استواضح است که 
د و شايسته مستع، اين سرشتمعتقد است  آورد و حساب ميسرشت او ب جزو

. که کمال و سعادت را تضمين ميکند دريافت وحي الهي در شکل قانون است
وحي جهت تأمين خير و  عرفان عقلاني شهودي از اعتقادي که از راه انتخاب

صورت  بشر در سازمان سياسي و رستگاري او در جهان پس از مرگسعادت 
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 درپيامبران  با فارابي در نسبت دادن وظيفه اصلي سينا ابن. ميگيرد متفاوت است
در عين . موافق است اتخاذ قانون الهي بمنظور هدايت، حفاظت و رستگاري انسانها

نسبت به شهود عارف  حال او مقام پيامبر را به اين خاطر که داراي درک مستقيم
چرا که عارف جسمانيت خود را مورد بيتوجهي کامل  ؛است، برتر از عارف ميداند

  )٤٢(.قرار ميدهد
سينا و فارابي آنجايي است که در نظام سياسي وي برداشت  وجه تمايز اصلي ابن
فارابي سعي نمود با ايجاد درک ديني از حكيم ـ پادشاه . شرعي وجه غالب مييابد

ارتباط ايجاد كند تا از اين طريق بتواند در نبود ) فيلسوف ـ نبي(ي ميان او و نبي افلاطون
، ديدگاه خردمندانه خويش دربارة رؤساي ثاني را مطرح نمايد که )ختم نبوت(نبي 

يي که فارابي براي آنها ترسيم  با شرايط ششگانه وهمان حافظان سنن الهي هستند 
  .فلسفي مييابند مينمايد، مشروعيتي کاملاً از نوع

سينا تا حدودي بخش مستقل انديشه  يي است که ابن اينجا دقيقاً همان نقطه
سنت ديني و (او با روي آوردن به دو دسته سنتهاي پيشين . سياسي خود را بنا نهاد

يي با هم تلفيق شده بود، دست به گزينشي  که در فارابي بگونه) سنت فلسفي يوناني
  :مينويسد الشفاءچنانكه در الهيات  کرد شرعي بر عقلي شد؛زد که منجر به غلبه روي

وجود نداشته باشد در حالي که آنچه  ]قانونگذار[چگونه ممکن است او 
وجود دارد؟ بنابرين بايد  ]جامعه انساني[متعلق و مبتني بر وجود اوست 

زندگي مردم را به فرمان و  قوانين مربوط به... پيامبري وجود داشته باشد و
  )٤٣(.القدس به روي آنان عرضه کند وحي خداوند و با فرودآمدن روح اذن

الرئيس بر پيوند ميان سياست و نبوت استوار است  اساس استدلال شيخ ،بنابرين
سينا براي توضيح  ابن. ميکند» عنايت الهي مطرح«و اين پيوند را در ارتباط با نظريه 

يي را  چگونگي توفيق بين شرور و عنايت خداوند در اجتماع انساني کوشش پردامنه
  .رابطه سياست و نبوت ختم گرديدآغاز كرد که سرانجام به برهان وجوب نبوت و 

وي از مباحث فلسفي در جهت فهم و تفسير نبوت سود جست، اما با توجه به 
الزامات وحي الهي دگرگونيهايي اساسي در نظام فلسفه افلاطوني ايجاد نمود؛ براي 
مثال، حکومت مطلوب در فلسفه سينايي، امري است که با وجود پيامبر تحقق مييابد، 

سينا  ابن )٤٤(.در فلسفه افلاطون صرف حکومت حکمت و حکيم است در حالي که
اين مقدمات را بيان ميدارد تا سياست را يکسره در الهيات و بويژه در راستاي نظريه 

وجود شخصي که پيامبر «: عنايت الهي و سياست نبي تدوين کند؛ چنانكه مينويسد
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يد براي بقاي سنت و شريعت بنابرين پيامبر با...است در هر زمان قابل تکرار نيست
  )٤٥(».خود که اساس مصالح جامعه بشري است، تدبيري عظيم داشته باشد

سنتهايش ) ص(پس شريعت به هر نحو بايد پابرجا بماند تا مردم پس از وفات پيامبر
انجام وظايف مربوط به چنين سنتهايي از مهمترين وظايف حاکمان و . را فراموش نکنند

سينا با درنظرداشتن انجام چنين اعمالي و بمنظور تحقق اين  ابن. صاحبان مناصب است
  .اهداف، ترتيباتي اتخاذ نمود كه او را به نظريه شيعي امامت بسيار نزديک ميسازد

يي که  سينا امکان بحث فلسفي از سياست بصورت مستقل بگونه بدينسان با ابن
انديشه سياسي براي  در تمدن اسلامي با فارابي آغاز شده بود، از ميان رفت و

 ،بنابرين) ٤٦(.قرار گرفت) فقها و عالمان دين(هميشه در اختيار صاحبان شريعت 
بسيار فراتر از سلف » حکمت مدنيه«سينا در توضيح و تکميل نظرية فارابي در  ابن

  .نزديک شد» شريعت جامع و شامل«خويش رفته و به نظريه 

            گيريگيريگيريگيري        نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

فيلسوفي که نظر به سعادت و تعالي نوع بشر دارد، به  سينا بعنوان بايد گفت كه ابن
توجه نبوده، اما از  موضوع سياست مدينه ـ محل اکتساب تمام فضايل انساني ـ بي

آنجايي که وي بعنوان فيلسوف الهي، حقيقت را واحد دانسته و از آنجايي که فارابي در 
هاي تأسيس شده  يشتر در زمينهبنايي کامل نهاده، نيازي به ارائه توضيح ب» سياست مدينه«

او تمام هم خويش را صرف تأسيس الهياتي مينمايد که بدليل دورتر شدن از . نميبيند
چون بر پايه همين الهيات است که ضرورت و . آن را در خطر ميديد) ص(زمانه پيامبر

سينا در زمينه چگونگي  به همين خاطر، ابن. چگونگي تأسيس مدينه نيز طرح ميشود
اين ديدگاه  . را بعنوان بهترين شيوه انتخاب حاکم معرفي مينمايد »نص«يس مدينه، تأس

وي را به انديشه سياسي اماميه نزديکتر ) ص(او درباره خلافت و جانشيني بعد از پيامبر
باعث شکلگيري تفاسير شيعي از فلسفه اهل سنت و همين امر » سلطه تغلبيه«ميکند تا 

سينا بعنوان فيلسوف بحران خلافت با گزينش از ميان  بنابرين ابن.  سياسي او شده است
دو دسته سنتهاي اسلامي ـ يوناني، در تحليل نهايي، وجه اسلامي نظريه سياست خود را 

شيوه  را بعنوان بهترين »نص«چگونگي تأسيس مدينه  براساس برجسته مينمايد و 
انتخاب حاکم معرفي ميكند كه نشانگر رد پاي تفكر باطنيگري در اعماق نگاه تيزبين 

گرچه در نهايت با سياست سقراطي  .ي مسلك استشائاين فيلسوف اشراقي انديشِ م
  .به يک نقطه ميرسد) همان نبي يا مکتب نبوت(و افلاطوني بمعني لزوم حکومت حکيم 

        



جايگاه نبي در مدينه سينوي؛ فاطمه محمد، اكوان حمدسيدم
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